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  من و همسرم بیشتر از ۵۰ سال زندگی مشترک داریم. من از ده سالگی احساسی نسبت 
به ایشان داشتم، گاهی گوشه چشمی و نگاهی و نامه‌ای توی کفشش می‌گذاشتم.

  برای درس خواندن باید طلبه شوی؛ یعنی تمامی ابعاد زندگی را کنار بگذاری و بروی 
به طرف جایی که هدف داری.

 اولین شب رفتم کتاب آناتومی را باز کردم، یک پاراگراف نمی‌توانستم بخوانم!

 کلاس آناتومی که با جسد کار می‌کردیم، تکه‌های عجیب و غریب استخوان را در جیبم 
می‌گذاشتم تا به خانه ببرم و روی آن مطالعه کنم.

  این‌که یاد گرفتم، به دلیل بیدار ماندن‌ها تا نیمه شب بود. آدم تشنه‌علم که باشد، وقت 
خود را بی‌خود تلف نمی‌کندو می‌تواند دنیا را قبضه کند.

نگــاه

مرا نمی‌شناخت. موقع امتحان آخر سال جلوی مرا 
گرفت و گفت شما کجا می‌روی؟ من شما را تا 
حالا ندید‌ه‌ام! گفتم من شاگرد هستم، اجازه بدهید 
امتحان بدهم، اگر نمره‌ام از همه بهتر شد، قبول 
کنید و اگر نفر دوم شدم، دوباره شهریور امتحان 
می‌دهم. استاد قبول کرد و امتحان دادم. فردای آن 
روز نمره‌ها را آورد و استاد گفت گرفتی ۹۵، اما 

به تو ۱۰۰ دادم
نفر دوم نمره ۸۵ گرفته بود. این‌که یاد گرفتم، به 
دلیل بیدار ماندن‌ها تا نیمه شب بود. آدم تشنه‌علم که 
باشد، وقت خود را بی‌خود تلف نمی‌کندو می‌تواند 

دنیا را قبضه کند.
سپید: چه شد که برای ادامه تحصیل رفتید آمریکا؟
آن زمان دولت کسانی را که شاگرد اول بودند، برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌فرستاد. برای 
خارج رفتن هم باید پذیرش می‌شدند و برای پذیرش 
هم باید به تهران می‌رفتند و مصاحبه می‌کردند. من 
به تهران رفتم و چندین نفر از استادان با دیدن من 
و نمراتم گفتند آقا مصاحبه نکن، برو بیرون، تو 

نیازی به مصاحبه نداری!
یک سال شیراز بودم تا پذیرش از خارج بگیرم. در 
این مورد مدیون دکتر ضیایی، متخصص اطفال و 
رئیس سابق دانشکده هستم. به من گفتند که یک 
دوست آمریکایی در دانشکده »هاپکینز« دارند و من 
را به او معرفی کردند. آن پزشک آمریکایی گفت که 
برای رزیدنتی نه اما یک سال می‌تواند بیاید، فقط 

برای این‌که به کارهای من نگاه کند.
من حاضر بودم ۲ سال به آنجا بروم وکار کنم، به 
شرطی که بعد از آن مرا به عنوان رزیدنت قبول 
کنند. هفته دوم که آنجا بودم، یک روز خواستند 
آیا  که  پرسیدند  من  از  بعد  و  بروم  دفترشان  به 
دلت می‌خواهد از همین امسال رزیدنت باشی؟ 
وقتی هم که ۳ سال دوره‌رزیدنتی را تمام کردم و 
خواستم برگردم. گفتند نمی‌شود، یک سال بمان و 

فوق تخصص بگیر! سال بعدش خواستم برگردم، 
گفتند همین‌جا بمان. گفتم نه من باید برگردم.

سپید:  چرا برای برگشتن اصرار داشتید؟!
در دانشگاه‌های زیادی درس داده بودم و همیشه 
دلم می‌خواست امکانات و کلینیک اینجا مثل آمریکا 
بشود. روز اول که به آمریکا رفتم و آن وسایل را 
دیدم و با وسایل خودمان مقایسه کردم، به خودم 
گفتم ما چه گناهی داریم؟ ما باید بهتر از این‌ها باشیم. 
تحصیل را که تمام کردم، گفتند بیا ساختمان قدیمی 
هتل دربند تهران را به اتاق عمل درمانگاه تبدیل 
کن. ساختمان جدیدش را هم به بخش مدیریت 

اختصاص دادیم. سران سه قوه امضا کردند و ۳۵ 
را  نقشه‌ساختمان  ما  گذاشتند.  تومان هم  میلیون 
به دانشگاه‌هاپکینز بردیم و ۷-۶ هزار دلار هم از 

جیب خودمان دادیم.
دلم می‌خواست بیمارستان ما بهترین مرکز چشم 
پزشکی خاورمیانه شود، اما آن طور که دلم می‌خواست 
نشد. البته تا‌‌ همان مقدار هم کمک بزرگی به گسترش 
چشم پزشکی در کشورمان کرد. ما بهترین وسایل 
را به ایران آوردیم. بخش خصوصی و دولتی هم 
گفتند داریم عقب می‌افتیم، آن‌ها هم تلاش کردند. 
اساساً اگر دانشجویان و همکاران بخواهند پیشرفت 

کنند، باید رقابت سالم به وجود بیاید.
سپید: اخلاق درجامعه پزشکی را چگونه ارزیابی 

می‌کنید. فکر می‌کنید از نظر اخلاق حرفه‌ای در 
چه جایگاهی هستیم؟

جامعه پزشکی به نسبت زمان ما خیلی تغییر کرده 
است چه از جهت تجهیزات و سخت افزار کار و 
ورود بسیار زیاد تکنولوژی در طب و چه از نظر 
جو فکری و اخلاقی حاکم بر آنکه البته هر دو متاثر 

از جو کلی جامعه است
در تمام جنبه‌ها تغییر هست. من در فاصله این ۵۰ 
سال بیش از نیمی از کشورهای جهان را دیده‌ام. 
عنوان یک جراح  به  توریست  یک  عنوان  به  نه 
که چند هفته‌ای در بیمارستان‌های آنجا جراحی 
می‌کردم در عرض‌‌ همان زمان محدودی که آنجا 
بودم با قدم زدن در خیابان‌ها وضعیت کلی جامعه 
را تشخیص می‌دادم که آیا این‌ها ملت شادی هستند 
یا نه. مردمانشان شاد هستند یا نه وضعیت اقتصادی 
مردم چطور است. دودی که از ماشین‌ها بیرون می‌آمد، 
میزان فرسودگی لاستیک ماشین‌ها و اینکه مغازه‌ها 
چقدر شلوغ است همه برای من نشانه‌ها بود در 
عرض دوساعت که در خیابان‌ها قدم می‌زدم تمام 
این‌ها برایم نشانه بود. وضع فرهنگی و اقتصادی 

مردم را رصد می‌کردیم حتی به مدارس می‌رفتم
سپید:  این نگاه به طبابتان کمکی می‌کرد؟

خیلی زیاد. به نظر من اول باید حکیم بود بعد طبیب. 
باید اول حس و روان بیمارت را بشناسی باید اول 
درد دلش را درک کنی و بعد به درد جسمش برسی.
سپید: به اخلاق در جامعه پزشکی چه نمره‌ای 

می‌دهید؟
به همکار‌هایم جسارت نمی‌کنم. 10 سال با حقوق 
ماهی 3 هزار تومان کار کردم. حقوقم یک دهم 
هزینه واقعی‌اش بود ولی هیچ وقت برای پول کار 
نکردم. یک خاطره‌ای بگویم که شاید الان برای 

شما دور از ذهن باشد.
10 تا پیوند قرنیه در یک شب انجام می‌دادم و آن 
زمان هزینه این عمل 10 هزار تومان بود. از هر 10 
عمل شاید یک مورد پیدا می‌شد که کل این پول 
را پرداخت کند و خیلی از موارد یا پولی پرداخت 
نمی‌کردن چون نداشتند و یا یک مبلغ کمی می‌دادند.
سپید:  یعنی شما بدون دستمزد عمل می‌کردید؟

مردم توان پرداخت این هزینه‌ها را نداشتند ومن هم 
هر چقدر داشتند قبول می‌کردم. یک بار مریضی از 
تهران آمد و او را عمل کردم و رفت. بعد از شش 
ماه برگشت و آمد مطب و یک پاکت را گذاشت 
روی میز و گفت ارزش واقعی عملی که شما برای 
من انجام دادید 10 هزار تومان بوده و من آن روز 
نداشتم و الان که دارم این پول را آوردم. من اصلا 
شما حق  گفتم  کنم.  قبول  را  پول  این  نتوانستم 
العمل من را پرداخت کردید و این توهین به من 
است. اگر می‌خواهید به بیمارستان ما کمک کنید 
که داریم می‌سازیم و هر چه اصرار کرد من این 
پول را قبول نکردم وقتی که داشتند می‌رفتند یک 
چک ۵ میلیون تومانی به بیمارستان کمک کردند.

نمی‌دانم چه حسی درون من بود که وقتی هیچ 
کسی هم نبود که ببیند من نمی‌توانستم پولی را که 

حق من نبود را قبول کنم.

مریض نابینا می‌آید و من می‌دانم که هیچ کاری 
برایش نمی‌توانم انجام دهم چرا باید ازش پول بگیرم. 
این حس من‌‌ همان چیزی است که متاسفانه بین 

همکاران جدید ما کم رنگ شده است.
بالا‌تر از پول یک احساساتی وجود دارد.

کمک به مریض در همه شرایط باید در اولویت باشد
من روزی ۲۰ ساعت کار می‌کردم، ۵ صبح دانشکده 
پزشکی و تا دو نیمه شب بیمارستان بودم. الان هم 
در ۸۰ سالگی از ۵ صبح بیدارم و افتخار می‌کنم که 

هیچ وقت در قیدوبند پول نبودم.
سپید: چه کاری کردید که اینقدر همه دوست‌تان 

دارند؟
هیچی، در هر حالتی ودرهر موقعیتی حتی دزدی که 
برای دزدی آمده بود به خانه‌ام را قضاوت نکردم و 

خودم را گذاشتم جای آن فرد.
حتی در مورد مریض‌هایم این حس را داشتم وقتی 
مریضی روبه‌رویم می‌نشیند با یک نگاه و یا چند تا 
سوال همه چیزش را بررسی می‌کنم تمام روح و 

روانش را می‌شناسم و بعد طبابت می‌کنم.
ببینید ما دو جور پزشک داریم خوب و عالی.

طبیب عالی اول مریض را درمان می‌کند و بعد 
مرض را. برایش مهم است که مریض کی هست 

و چه جوری زندگی می‌کند. 
طبیب گود، پزشکی است که در مطبش باز است، 
اول جیب مریض می‌آید و بعد مرض بیمار می‌آید.

سپید:  چه چیزی باعث باعث می‌شود یک نفر 
به این حس برسد؟

من نمی‌دانم. از‌‌ همان چیز‌هایی است که من در آن 
گم شدم. من در عمرم خیلی وقت‌ها کور شدم، کر 
شدم و همیشه سعی کردم که خودم را جای خطا کار 
بگذارم، قضاوتش نکنم و کینه کسی را به دل نگیر.

هیچ وقت نور امید را در دل کسی خاموش نمی‌کنم. 
روزنه‌ای از امید را در دلش نگه می‌دارم. حتی اگر 
کاری از دستم برنیاد ناامیدش نمی‌کنم و می‌گویم 
علم پزشکی هر روز در حال پیشرفت است و اصلا 
دور از ذهن نیست که یکی از همین روزا داروی 

درد شما هم ساخته شود. آدم‌ها بدون امید می‌میرند.
من در ۵ تا دبیرستان درس می‌دادم و هنوز دانش 

آموزان رابه یاد می‌آورم.
سپید: دوران معلمی خوب بود؟

من فقط ۱۸ سالم بود که درس می‌دادم.
از  معلم‌ها  که  می‌رفتم  مدرسه‌ای  سال  همان  در‌‌ 

دانش‌آموزان سال آخری‌اش می‌ترسیدند.
برای امتحان دیپلم من رفتم سر کلاس ۶۵ نفره و 
بچه‌ها امتحان را شروع کردند و من از کلاس بیرون 
آمدم و رفتم دفتر. مدیر مدرسه به‌شدت اعتراض 
کرد که چرا کلاس را‌‌ رها کردی و الآن بچه‌ها تقلب 
می‌کنند‌. وقتی باهم برگشتیم سر کلاس باورشان 
نمی‌شد که بچه‌ها آرام نشسته بودند و سرشان به 
کار خودشان بود. به من گفتند که تو چه‌کاری کردی 
که این‌ها این‌طوری نشستند، گفتم هیچ آدمی دزد 
به دنیا نمی‌آید و اگر دزد شد این تقصیر ماست. به 
بچه‌ها گفتم من دوست دارم از کلاس بیرون بروم 
و شما می‌توانید هر جور که می‌توانید که تقلب 
کنید ولی من دوست دارم که شما این کار را نکنید.

دلم می‌خواهد در بهشت را به رویتان بازکنم. در 
بهشت این است که در تمام عمر به این کارتان 
افتخار کنید که می‌توانستید تقلب کنید و نکردید، 
این حس‌‌ همان در بهشت است و من نتیجه این 

رفتار را دیدم.
من فقط یک معلم ۱۸ ساله بودم ولی همیشه دوست 
داشتم انسانیت را به بچه‌ها درس بدهم.‌‌ همان سال‌ها 
داراب که بودم در مدرسه‌ای که درس می‌دادم یک 
فروشگاه کوچک در آنجا درست کرده بودم که 
که  را  بچه‌ها خودشان چیزی  نداشت.  فروشنده 

لازم داشتند برمی‌داشتند و پولش را می‌گذاشتند.
راجع به دورانی که داراب معلم بودم خیلی خاطره‌های 
وجود  به  را  نیاز  بچه‌ها  درون  باید  دارم.  خوبی 
آورد نه اینکه سریع هر چیزی که خواستند را در 

اختیارشان گذاشت.

بیمارستان فوق‌تخصصی چشم دکتر خدادوست
تحقق یک رویای 35ساله

سپید: اینجا رویای زندگی مردی است که 35 سال به رویایش وفادار ماند و تلاش کرد تا به آن 
رسید. مردی که امروز در آستانه 80 سالگی همچنان با صلابت و با عشق در طبقه دوم می ایستد 

و با افتخار به تحقق رویاهایش نگاه می کند.
در آذرماه سال 1382، بالاخره روياي استاد دكتر علي‌اصغر خدادوست درخصوص تأسيس مركز 
مدرن و مجهز چشم‌پزشکی شيراز به تحقق پيوست و بيمارستان فوق‌ تخصصي چشم دكتر 
خدادوست با هزينه شخصي ايشان و با جديدترين و پيشرفته‌ترين تجهيزات چشم‌پزشکی روز 

دنيا، فعاليتش را آغاز كرد.
ساختمان بيمارستان در فضايي با زيربناي حدود 4500 متر مربع در 5 طبقه ساخته شد و تا چند 
ماه آینده 2000 متر مربع دیگر به بیمارستان اضافه می شود که در حال ساخت است. امكانات اين 
بيمارستان شامل 4 اتاق عمل چشم، بخش كي جراحي )12 تخت بستري(، كلينكي چشم‌پزشكي، 
پاراكلينكي، اتاق ليزر و داروخانه است كه به مرور زمان و با حمايت‌هاي بي‌شائبه پرفسور خدادوست، 

همچنان همگام با توسعه علم چشم‌پزشكي در حال توسعه و تجهيز امكانات خود است.
بخش گوش، حلق و بيني بيمارستان دكتر خدادوست نيز از فروردين ماه 1386 همراه با راه‌اندازي 
بخش 2 جراحي و تجهيز و تكميل اتاق عمل آغاز به كار كرده است. کاشت تلسکوپ مینیاتوری 
چشم در سال 92 برای اولین بار در این بیمارستان انجام شد که توانست ایران را به رتبه سوم 

در سطح جهاني در این نوع از جراحی برساند. این عمل توسط دکتر علی توللی انجام شد.
در حال حاضر این بیمارستان به عنوان یکی از مجهزترین مراکز تخصصی چشم پزشکی در 
کشور سالانه بیش از 14 هزار جراحی و بیش از 80 هزار ویزیت انجام می‌دهد. این بیمارستان 

30 پزشک فوق‌تخصص وبیش از 200 نفر پرسنل دارد.
داستان تحقق رویای پرفسور خدادوست داستانی است که نور و روشنایی را به زندگی هزاران 

نفر بخشید.
سال 1963 اولين بار بود که رفتم آمركيا رفتم و در یک مركز چشم‌پزشکی به عنوان رزيدنت 
مشغول كار شدم. وقتي كه رفتم، امكاناتشان، بيمارستان، تخت ها، اتاق عمل و تجهیزاتشان را ديدم 
ناخودآگاه با بيمارستان های آن زمان خودمان كمي احساس حسادت کردم که چراآنها امکانات 

دارند و ما نداریم، چرا ما مثل آنها نباشیم. چرا مردم ما مثل آنها نباشند.
َ من همیشه عادت دارم به مریض‌هایم دقیق نگاه می‌کنم، وقتی سروشکل ظاهری، طرز بیان و 
برخورد بیمارهایم را در ایران می دیدم و با آن چیزی که آنجا می دیدم مقایسه می‌کردم، ناراحت 

می‌شدم که چرا آنها امکانات دارند و ما نداریم. چرا؟
با خودم فکر کردم که بايد حداقل در رشته خودم يه تكاني بخورم. اين داستان در حدود 
40 سال پيش بود كه رفتيم دیدم و دوست داشتم كه بعد از فارغ التحصيلي برگردم ايران و 
يک جايي درست كنم. با همین امکانات و تجهیزات. البته ناگفته نماند دوره رزیدنتي ما سه 
 ساله تمام شد، بعد که خواستم بيايم گفتند نه بمان. سال بعد هم من را نگه داشتند و شدم

 assistant professor ، استاديار. سال بعدش خواستم بيایم، گفتند تو بمان به عنوان دانشيار 
و با حقوق عالی، ولی دلم نیامد. گفتم نه من باید برگردم، دلم مي‌خواهد چيزهایی كه اينجا ديدم، 
در وطن خودم درست كنم. كه وقتي كه من برگشتم شيراز درست كي يا دوماه بعدش رييس 

بخش همان بیمارستان به شيراز آمد.
البته درست كردن يک مركز چشم‌پزشکی در درجه اول یک گروه حرفه‌ای لازم دارد. مركز 
چشم‌پزشکی مثل هر مؤسسه دیگر ای احتیاج به یک ساختمان خوب دارد ولی فقط ساختمان 
نیست. اگر مغزهاي متفكر و كاری در این ساختمان وجود نداشته باشد که فایده‌ای ندارد. بنابراين 
برنامه اول اين بود كه متخصص تربیت كنيم و بعد کم‌کم و قدم‌به‌قدم به سمت ساخت یک 

مرکز حرفه‌ای برویم.
برای ایجاد این تخصص سطح معلومات و برنامه همكاران جوان و رزیدنت‌ها را ارتقا دادیم و 
بالا برديم تا حدي كه برنامه تعويض رزيدنت بين شيراز و دانشگاه جان هاپيكنز شروع شد و ده 
سال تمام رزیدنت‌های آن‌ها می‌آمدند اينجا و رزیدنت‌های ما هم مي‌رفتند آنجا و برنامه آموزش 

ما توسط آكادمي چشم‌پزشکی آمركيا به رسميت شناخته شده بود.
را  كسي  حتي  داشتیم،  بلندمدت  برنامه  چشم  با  مرتبط  تخصص‌های  تمام  تربیت  برای 
فرستادیم قسمت پاتولوژي چشم بخواند، قسمت عکس‌برداری چشم، اطفال، گلوکوم يا 
آب‌سیاه. تا بالاخره کم‌کم  تخصص‌های هر شاخه و قسمت‌هایی از چشم‌پزشکی را درست 
كنيم. ناگفته نماند، روزي كه من می‌خواستم به آمركيا بروم، وقتی از من پرسیدند، كدام 
رشته چشم‌پزشکی، من دهنم بازماند، گفتم یعنی چی؟ خوب چشم‌پزشکی است دیگر، 
درحالی‌که ما در حال حاضر در چشم‌پزشکی 12 رشته مختلف داریم و كسي نمی‌تواند 
بياد و بگوید که من چشم‌پزشکم. نه، نيستي. تازه باید بروی كي تخصصی را خوب ياد 
بگيري، خوب كه ياد گرفتي اگر نتواني خودت را سال‌به‌سال با پيشرفت علم در دنيا وفق 
امسال نيست. شاید روی  نیستی، فارغ‌التحصیل دو سال پيش، دكتر  بازهم پزشک  بدهی 

كاغذ هست ولي در عمل نيست.
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سیمین تاج فرزدقی همسر دکتر خدادوست

دوران تدریس در داراب. )ردیف ایستاده-نفر وسط(

تجلیل ازپرفسور علی‌اصغر خدادوست، پدر چشم‌پزشکی نوین ایران

خوشحالم که چشم‌ پزشکی ایران را متحول کردم

    طاهره رخ‌بخش


